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چرا »معجزه راهی مناسب برای اثبات پیامبری پیامبر: نقدی بر مقالۀ 
 «معجزه راه مناسبی جهت اثبات صدق دعوی نبوت نیست؟

  1محمدحسین فاریاب
 01/05/1402 پذیرش:  11/02/1402 دریافت:

 چکیده
چرا معجزه راه مناسبی جهت اثبات صدق دعوی نبوت »بر مقالۀ است این مقاله نقدی 
رشد، غزالی و ملاصدرا نگاشته شده  های ابن که با محوریت دیدگاه(« 1402نیست؟ )انواری، 

بود. برای نمونه، در نقد این سخن که ایمان از راه معجزه، ایمان عوامانه است و باید از راه 
باید گفت که اگر خداوند معجزات را همراه با پیامبر فرستاده، پس  ،ر ایمان آوردشهود به پیامب

خواهد که مردم با آن به صدق دعوی نبی ایمان بیاورند؛ پس ایمان از راه معجزه صحیح  می
 نیست. همچنین در نقد این -شهود-علاوه، قوت ایمان لزوماً وابسته به قوت دلیل ه ب .است

معجزه و ادعای نبوت وجود ندارد، باید گفت که معجزه برای اثبات ای میان  که ملازمه
بودن یک عمل ثابت شود، ادعا  نمایندگی انسانی از سوی خداوند متعال است، پس اگر معجزه

ثابت شده است. همچنین در نقد این سخن که راهکار عملی برای تشخیص معجزه وجود 
افزون بر  .قرآن و دیگر معجزات منافات دارد دانستن ندارد، باید گفت که این سخن با معجزه

آن، توجه به قید همراهی معجزه با ادعای الهی بودن و نیز انضمام برهان حکمت به آن، 
سازد. نویسنده تشبه روحی به پیامبر و نیز  پذیر می تشخیص معجزه از غیرمعجزه را امکان

که باید  حال آن ،کند معرفی می بررسی معارف آنها را راه پیشنهادی خود برای صدق دعوی نبی
ثانیاً بر فرض تحقق  است. گفت معیاری برای تعیین مقدار لازم تشبه به یک نفر ارائه نشده

رسد،  شود. به نظر می تشبه روحی به فرد مدعی نبوت، صرفاً از تحقق تشبه، نبوت او ثابت نمی
مشکلات موجود سر راه  راهگشای حل توجه به قیود دخیل در معجزه و انضمام برهان حکمتْ

 دلالت معجزه در صدق دعوی نبوت است.

 ها کلیدواژه
  معجزه، پیامبری، دلالت، صدق، قرآن
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Abstract 
This article is a critique of the paper "Why Miracles Cannot Prove the Truth 
of Prophecy?” (Anvari, 2023), which was written with a glance at the views 
of al-Ghazali, Averroes, and Mulla Sadra. For example, in criticizing the 
statement that “faith through miracles is the faith of ordinary people and 
one must believe in a prophet through intuition”, it should be said that since 
God has sent miracles along with the prophets, it shows that he wants 
people to believe in the truth of the prophet's claim through those miracles. 
Therefore, faith through miracles is correct. In addition, the strength of faith 
is not necessarily dependent on the strength of evidence through which one 
reaches that faith. In criticizing that “there is no correlation between a 
miracle and the claim of prophecy”, it should be said that a miracle is 
considered proof that a specific human is representative and messenger of 
God Almighty, so if an act is proven to be a miracle, the prophecy of that 
man is proven. Also, the statement that “there is no practical way to set 
apart miracles from non-miracles”, leads to denying Quran and other well-
known miracles as miracles. In addition, based on the fact that a miracle is 
always accompanied by a claim of divinity and also according to the 
demonstration of Divine wisdom, it is possible to distinguish miracles from 
non-miracles. The author proposed spiritual resemblance to the prophet 
and also the examination of his teachings as means to verify the truth of an 
alleged prophecy. However, no criterion has been provided to determine 
the necessary amount of resemblance to a person. Moreover, even if this 
resemblance is realized, how it merely can prove the prophecy of a person? 
It seems that paying attention to the exclusive conditions and features 
mentioned for miracles and having in mind the demonstration of Divine 
wisdom can solve the problems in terms of how miracles can prove the 
truth of prophecy. 
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 مقدمه
رانی را جهت . از باورهای مورد اتفاق ادیان ابراهیمی آن است که خداوند متعال پیامب1

هدایت مردم به سوی آنها فرستاده است. از سوی دیگر، تاریخ بشریت شاهد ادعاهای 
دهد که پیامبران واقعی باید برای  دروغین برخی مدعیان بوده است. این مهم نشان می

 آوری خود از جانب خداوند متعال دلیل محکمی داشته باشند. اثبات پیام
ای اثبات صدق ادعای پیامبری مطرح شده است، های گوناگونی بر . اگرچه راه2

از رود، و  معجزه است که کاری غیربشری به شمار می راه و دلیل ترین مشهورترین و مهم
 تواند ادعای ارتباط پیامبر با خدا را به نحو رسالتی اثبات کند. می این رو

آیا معجزه  هک . دربارۀ معجزه سه مسئلۀ مهم قابل طرح است. نخست آن3
تواند صدق ادعای پیامبری را ثابت کند و  که آیا معجزه می رورت دارد یا خیر؟ دوم آنض

راه تشخیص معجزه از غیرمعجزه  که تواند، به نحو یقینی یا اقناعی؟ سوم آن اگر می
 چیست؟
ای با  (، مقاله1402، بهار و تابستان 41)شماره این مجله . در دو شمارۀ پیشین 4
منتشر شد که « چرا معجزه راه مناسبی جهت اثبات صدق دعوی نبوت نیست؟»عنوان 

شد، تلاش در اثبات  نویسندۀ محترم، با طرح اشکالاتی که به مسئلۀ دوم و سوم مربوط می
 شت.بودن معجزه جهت اثبات صدق دعوی نبوت دانامناسب مدعای خود یعنی 

. گفتنی است نویسندۀ گرامی تلاشی برای تفکیک اشکالات ناظر به دو مسئلۀ 5
دلالت -یادشده نداشته است. در عین حال، ایشان گاه اشکالاتی را ناظر به مسئلۀ دوم 

 کند. مطرح می -راه تشخیص معجزه-و گاه اشکالاتی ناظر به مسئلۀ سوم  -معجزه
این نوشتار، طبق سیر مقاله ایشان، به  . فارغ از این آمیختگی اشکالات، در6

آنگاه راه پیشنهادی ایشان برای تشخیص پیامبر بررسی و  .اشکالات پاسخ داده خواهد شد
هرچند اگر قصد بررسی تمام  .سرانجام به طور ایجابی به مسئلۀ معجزه ورود خواهیم کرد

گانۀ  بتنی بر مسائل سهاشکالات وارد بر مسئلۀ معجزه را داشتیم، لازم بود این اشکالات م
 یادشده از یکدیگر تفکیک گردند و آنگاه به آنها پاسخ داده شود.

. از نویسندۀ گرامی بابت گشودن باب گفتگو دربارۀ مسئلۀ مهم معجزه تشکر 7
 فراوان دارم.
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 شناسی معجزه . واژه1
فارس،  بنبه معنای ناتوانی گرفته شده است. به گفتۀ ا« عجز»معجزه اسم فاعل و از مادۀ 

افتادن چیزی  یکی ضعف و ناتوانی و دیگری عقب :این ماده دارای دو معنای اصلی است
 در اصل به معنای عقب« عجز» نیز به باور راغب اصفهانی .(232: 4، 1404فارس  )ابن

ماندن از چیزی است و در حالت اسمی برای ناتوانی از انجام یک عمل و در برابر قدرت 
و آنگاه که به باب ثلاثی  ،(547، 1412رود )راغب اصفهانی  ار میبر انجام عمل به ک

ساختن است. بنابراین به لحاظ لغوی، معجزه به  رود به معنای ناتوان می «إفعال»مزید 
که روشن است، دامنه و  چنان شود که دیگران از انجام آن ناتوان باشند. کاری گفته می
و این واژه به خودی خود دامنۀ مورد نظر را  ،دتواند متفاوت باش ساختن می قلمرو ناتوان
 -که خواهد آمد چنان-کند. در عین حال، این واژه در اصطلاح کلامی خود  تعیین نمی

 -از آن جهت که بشر است-شود که هیچ بشری  قلمرویی مطلق دارد و بر کاری اطلاق می
 تواند مانند آن را بیاورد. نمی

 د استناد. بررسی اشکالات دانشمندان مور2
گفته شد، نویسندۀ گرامی ابتدا به اشکالات سه تن از دانشمندان مسلمان جهت  چنان که
 کند. کردن معجزه به عنوان راه اثبات پیامبری پیامبر استناد می مخدوش

 بررسی اشکالات ملاصدرا. 2-1
کند که  شبهه وجود دارد. ایشان حتی ادعا می از نظر ملاصدرا، اولاً در معجزات محسوسْ

بر اهل بحث پوشیده نیست، شبهه وجود  چنان کهشدن دریا و غیر آن،  دربارۀ شکافته»
که  ،ثانیاً با وجود راه یقینی. (148، 1402؛ انواری 365: 3، 1366)ملاصدرا « دارد

شبهه است. ملاصدرا که در آن برویم همان شهود باطنی است، نباید به سراغ راه حسی 
کند که پیروان موسی  برای اثبات یقینی نبودنِ ایمان از راه معجزه به این شاهد نیز استناد می

سامری از  ۀمعجزات به او ایمان آورده بودند، با دیدن گوسالاز طریق که  ،السلام علیه
اه معجزه ایمان ثالثاً به گفتۀ ملاصدرا ایمان از ر. (148، 1402ایمانشان برگشتند )انواری 

 :به این مطالب اشاره کردتوان  در پاسخ به اشکالات ملاصدرا می عوامانه است.
این آوریم، اما  اولاً دربارۀ دلالت یقینی یا اقناعی معجزه در ادامه سخن به میان می

السلام را دربردارندۀ شبهه بدانیم جای تعجب دارد. مگر  که معجزات محسوس موسی علیه
ه قرآن کریم این امور را به عنوان معجزه ذکر کرده است؟ پس طرح شبهه در نه آن است ک



 85       مقالۀ ... | محمدحسین فاریاب: نقدی بر امبریپ یامبریپ اثبات یبرا مناسب یراه معجزه

 روشن ها و معجزات نجاست که قرآن کریم آنها را نشانهایآنها به چه معناست؟ جالب 
 : کند معرفی می

رْعوَنُْ اِن ِی لَأَظنُُّک فَسئَْلْ بنَی اسِْرائیلَ اِذْ جاءهَمُْ فَقالَ لهَُ فِ بَیناتٍ وَ لَقَدْ آتَینا مُوسی تسِعَْ آیاتٍ
اسرائیل سؤال کن آن  پس از بنی ،؛ ما به موسی نه معجزه روشن دادیم«یا مُوسی مَسحُْوراً

ای »زمان که این )معجزات نه گانه( به سراغ آنها آمد )چگونه بودند(؟! فرعون به او گفت: 
 (101)اسرا: « کنم تو دیوانه )یا ساحری(! موسی! گمان می

یل از ایمانشان به خدا با دیدن گوسالۀ سامری نیز ئاسرا شهاد به برگشتن بنیثانیاً است
نه بقای کسانی که از راه آن به پیامبر  ،سخن در دلالت معجزه است .استشهادی نابجاست

اند. سخن ملاصدرا مانند آن است که گفته شود برهان امکان و وجوب برای  ایمان آورده
ن برخی از آنهایی که با این دلیل به خدا ایمان آورده اثبات وجود خدا کافی نیست، چو

 .بودند، با شنیدن ادلۀ ملحدان از ایمانشان به خدا برگشتند
ثالثاً ملاصدرا در پی تضعیف ایمانی است که از راه معجزه به دست آمده باشد. در 

ر ب .تحلیل سخن ایشان باید گفت تردیدی در برتری راه شهودی بر راه غیرشهودی نیست
یقینی است. اما قوت یقین آنگاه که متعلق نفس  این اساس، تطابق امر مورد شهود با واقعْ

، قوت ایمان از این رو .گیرد، لزوماً وابسته به طریق وصول آن نیست و قلب آدمی قرار می
نیز که امری قلبی است لزوماً وابسته به قوت طریق نیست. چه بسا کسی از طریق برهان 

د ایمان آورد و دیگری از راه برهان صدیقین؛ در عین حال، ایمان اولی به نظم به خداون
وزان، اگر عوام مردم از راه معجزه  تر از ایمان دومی باشد. به همین خداوند بسیار مستحکم

توان گفت که ایمان آنها از ایمان کسانی  یقین قلبی به صدق ادعای پیامبری پیدا کنند، نمی
 تر است. اند پایین ق ادعای او ایمان آوردهکه از راه شهود به صد

آورند اهمیتی ندارد، بلکه  چه کسانی از طریقی خاص به پیامبر ایمان میاین که رابعاً 
آنچه مهم است دلالت یک طریق خاص بر مدعاست. به دیگر سخن، درستی یا نادرستی 

ته نیست؛ یک طریق برای اثبات یک مدعا به کاربست آن از سوی عوام و خواص وابس
و اگر  ،چنین نیست که اگر عوام از یک طریق به سخنی ایمان بیاورند، آن طریق باطل باشد

خواص از طریقی دیگر به آن سخن ایمان بیاورند، طریق آنها حق باشد. تعیین درستی یا 
ای بیش  آورند مغالطه نادرستی معجزه از راه نوع افرادی که از طریق آن به پیامبر ایمان می

 ت.نیس
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 . بررسی اشکالات غزالی2-2
زند که برای اثبات حافظ قرآن بودن  به گزارش نویسندۀ گرامی، غزالی سه نفر را مثال می

اند و قصد دارد مثال خود را بر بحث معجزه تطبیق دهد.  خودشان سه روش را برگزیده
ای برای  دهالعا یکی از آن سه نفر کسی است که استادش او را معرفی کرده، دومی کار خارق

خواند. غزالی راه سوم را بهترین راه  اثبات مدعای خود آورده و سومی قرآن را از حفظ می
را بر فرض  -که در بحث اثبات مدعای نبوت، همان معجزه است-داند. وی راه دوم  می
ای میان مدعا  و بر این باور است که ملازمه ،داند گر نباشد، نادرست می که شخص حیله آن

وی تصدیق نبوت را نیز به تجربۀ رؤیتِ تأثیرِ  .(58-57، 1413و دلیل نیست )غزالی 
؛ 99، 1414داند )غزالی  پذیر می شده در تصفیۀ قلب از سوی پیامبر امکان عبادات توصیه

 ز اهمیت است:در بررسی سخن غزالی توجه به چند نکته حائ. (149، 1402انواری 
سخن در اثبات پیامبریِ یک پیامبر است. اگر پیامبری او اثبات نشود، نوبت  اولاً،

به دیگر سخن، انسان  .رسد شده از سوی او و تشخیص تأثیر او نمی به انجام عبادات توصیه
که او نیز  های عبادی کسی را تجربه کند، حال آن حکیم چرا و به چه دلیل باید توصیه

ش ثابت نشده؟ فرض گیریم در زمان واحد ا انند دیگران است و هنوز پیامبریانسانی م
چندین نفر ادعای نبوت و همگی دستورات عملی را توصیه کردند. آیا انسان باید تمام آن 
دستورات عملی را انجام دهد و آنگاه ببیند کدام یک از آنها تأثیر در قلب داشته است؟ 

السلام  که از دستورات عملی حقیقیِ حضرت موسی علیه ،فرض گیریم یک نفر از یهودیان
گاه است، به دروغ ادعای نبوت کند و همان دستورات را توصیه کند. آن دستورات طبق  آ

شود؟  گونه ثابت می ادعای غزالی باید تأثیر داشته باشند، ولی آیا نبوت آن شخص نیز این
چراکه  وجود دارد،به مراتب بیشتر گری  دهد امکان حیله راهکاری که غزالی ارائه میدر 

توانند ادعا کنند که دستورات پیامبرشان قلب آنها را دگرگون  پیروان هر مدعی پیامبری می
کرده است. حالات معنوی در میان پیروان تمام ادیان از ادیان شرقی و غربی گرفته تا ادیان 

که راهکار این  دیگر انسانی وجود دارد. معیار صدق و کذب در این وضعیت چیست؟
 .تواند از همگان چنین تکلیفی را بخواهد غزالی یک راه همگانی نیست، و خداوند نمی

نظر خدای سبحان و مورد تأیید اوست  بنابراین، باید راه دیگری وجود داشته باشد که مد
 همان معجزه است. که که در ادامه اثبات خواهیم کرد

مبر ابتدا باید نبوتش را ثابت کند، آنگاه روشن است، منطقاً پیا چنان که ثانیاً،
های  هایش را ابلاغ کند. معجزه اساساً راهی برای تشخیص درستی یا نادرستی پیام پیام

 ابلاغی نیست، بلکه معجزه با تبیینی که خواهد آمد، برای اثبات اصل پیامبری اوست.
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مبری نیست. به این ای میان معجزه و اثبات پیا غزالی تأکید دارد که ملازمه ثالثاً،
موضوع که آیا معجزه برای اثبات مدعا کارآمد است یا خیر در ادامه به تفصیل خواهیم 

 پرداخت.

 . بررسی اشکالات ابن رشد2-3
داشتن  معجزه (یکبدین قرار است. )ها و اشکالات ابن رشد در خصوص معجزه  دیدگاه

رود که کارهای عجیب و غریب  یهای پیامبر نیست، و از نبی لزوماً انتظار نم از ویژگی
کند که  به عقیدۀ ابن رشد، عقل زمانی حکم می (دو. )(185، 1998انجام دهد )ابن رشد 

نزد معجزه مخصوص رسالت است که آن را بارها در میان پیامبران دیده باشد و 
یق نقل ایم تا از طر پیامبران ندیده باشد. اما در این مرحله هنوز به شرعی ایمان نیاوردهغیر

، نشانۀ پیامبری دانستن معجزه مصادرۀ به مطلوب از این رومعجزه را نشانۀ نبوت بدانیم. 
زند که فرض کنید دو نفر  رشد مثال می ابن (سه. )(176-174، 1998است )ابن رشد 
رود و دلیل دیگری آن  اند. دلیل یکی از آنها این است که روی آب راه می ادعای طبابت کرده

و هر دو این کارها را انجام دهند. دلیل کسی که مریض را  ،دهد ض را شفا میاست که مری
رود دلیلی اقناعی است.  که روی آب راه می و دلیل آن ،دهد دلیلی برهانی است شفا می

کند حتماً قادر به شفای بیماران  کنند که کسی که روی آب حرکت می عموم مردم گمان می
شوند که کسی که خدا او را قادر به انجام این افعال  هم هست. مردم این گونه قانع می

عجیب کرده است، بعید نیست که او را به وحی خود نیز مخصوص کرده باشد. اما از نظر 
و اگر به  ،عقلانی تبدیل کردن عصا به مار و زنده کردن مردگان از افعال نبوت نیستند

، 1998ندارند )ابن رشد صورت مجزا مورد توجه قرار گیرند دلالت قطعی بر نبوت 
 .(150، 1402؛ انواری 184-185

 در نقد سخن اول ابن رشد باید گفت که اساساً سخن در این نیست که آیا معجزه
بلکه بحث بر سر دلالت معجزه بر  ،های لازم یک پیامبر است یا خیر داشتن از ویژگی

 چنان کهرشد باید گفت که معجزه  در نقد سخن دوم ابن اثبات مدعای پیامبری است.
بنابراین مخصوص پیامبر است.  .خواهد آمد، کاری غیربشری همراه با ادعای نبوت است

خواه آن را از طریق نقل دیده باشیم  ،شود این تعریف و لزوم آن، به نحو پیشینی اثبات می
لطه است. که از سوی غزالی نیز تکرار شده، حاوی یک مغا ،سخن سوم ابن رشد یا خیر.

چراکه میان کار طبیب و نبی تفاوت آشکار است. طبیب ادعای طبابت دارد و عملاً باید آن 
آوری از ناحیۀ خداوند متعال را دارد، پس باید  را انجام دهد. نبی ادعای مأموریت و پیام
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بودن خود از جانب خدا را اثبات کند. ولی چگونه مردمی که تفاوت  آور و مأمور پیام
بودن او یقین پیدا کنند؟ او باید در ابتدا  آور دانند باید به پیام از غیرشریعت را نمیشریعت 
باید اثبات کند که از جانب خداوند مأموریت دارد.  ؛بودن خود را اثبات کند آور اصل پیام

 گیرد. اثبات این کار از طریق معجزه به ترتیبی که خواهد آمد انجام می

 بر معجزه . بررسی اشكالات نویسنده3
کند.  رشد به چند اشکال دیگر نیز اشاره می نویسنده غیراز اشکالات ملاصدرا، غزالی و ابن

 چنان کهتر ذکر شد دربارۀ دلالت معجزه بر مدعا بود؛  اشکالات سه شخصیتی که پیش
عنوان نوشتار نیز حاکی از همین رسالت داشت. در عین حال، نویسندۀ گرامی خود 

داند. اگرچه  می« بخشی معجزات حقانیت»کند که آن را اشکالاتی بر  اشکالاتی مطرح می
دهد،  این عنوان جهت اشکالات را به سوی مسئلۀ دلالت یا عدم دلالت معجزه سوق می

در عین حال، عمدۀ این اشکالات دربارۀ راه تشخیص معجزه از غیرمعجزه است. قبل از 
ای نیستند  اشکالات پیش رو اشکالات تازهاشاره به آنها یادکرد این نکته ضروری است که 

ها قبل عمدۀ این اشکالات را مطرح و به آنها پاسخ داده  ( قرن.ق 606رازی ) و فخر
 فخر .کند )رازی خالی از اشکال نباش های فخر است، اگرچه ممکن است برخی پاسخ

 .تا( رازی بی

 . متواتر نبودن معجزات3-1
کنندگان آن مفید است. ثانیاً دیگران اگر از  نها برای مشاهدهنویسنده، اولًا معجزه تاز به نقل 

راه تواتر بر آن معجزه واقف شوند، علم از آن طریق نیز ظنی است. ثالثاً معمولاً گزارش 
رسد، زیرا معمولاً افراد معدودی شاهد وقوع این معجزات  معجزات به حد تواتر نمی

رساند )انواری  آن واقعه را به حد تواتر نمی هاهای مختلف از گزارش واحد آن قلاند و ن بوده
1402 ،151). 

متأسفانه نویسنده از محل بحث خارج شده است. نزاع در آن است که آیا  .نقد
که گزارش این  معجزه به خودی خود برای اثبات ادعای پیامبری کارآمد است یا خیر؟ این

ون بر آن، با پذیرش این اصل رسد سخنی دیگر است. افز معجزه به چه شکلی به افراد می
ای پیامبر، وصی یا امامی باید وجود داشته باشد، در صورت  کلامی و قرآنی که در هر دوره

و با اثبات پیامبری او، سخن او دربارۀ معجزات  ،حضور پیامبر، معجزۀ او نیز موجود است
وجود تواتر در نقل ، نیاز به از این رو .کنندۀ آن معجزات است دیگر پیامبران نیز اثبات

وجود ندارد، معجزۀ  یمعجزات امری غیرضروری است. در حال حاضر نیز که پیامبر
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هنوز بعینه در دسترس بشر است، و به طور متواتر نیز نقل  ،پیامبر خاتم، یعنی قرآن کریم
اند،  به علاوه، این سخن که معمولاً افراد معدودی شاهد وقوع معجزات بوده شده است.
دانستن علم حاصل از تواتر نیز  است. افزون بر آن، ظنی ناپذیر بدون دلیل و اثباتادعایی 

چراکه خبر متواتر خبری است که امکان توافق مخبران بر کذب عادتاً  ،قابل تأمل است
 آورد نه علم ظنی. علم قطعی می محال است. روشن است که چنین خبری

 مبر. نقل گزارش معجزات از سوی پیروان یک پیا3-2
گردد،  اشکال دیگر نویسنده به انحصار نقل گزارش معجزه از سوی حامیان یک پیامبر برمی

 .(152، 1402منفعت هستند )انواری  در نتیجه ذی
این سخن نیز با این نقد روبرو است که اگر محل بحث دلالت معجزه بر صدق 

در  ،ن اشکالدعوی نبوت است، این اشکال خارج از محل بحث است. افزون بر آن، ای
بودن، ناظر به معجزاتی است که اکنون در اختیار بشر نیستند، ولی در مورد  فرض وارد

 ای مانند قرآن کریم این اشکال وارد نیست. معجزه
به علاوه، مخاطب نویسنده در این نقد چه کسی است؟ ایشان اگر در حال حاضر 

مانند اسلام پیشنهاد دهد، و  بخواهد راهی مانند معجزه را برای اثبات حقانیت یک دین
خود نیز به اعجاز قرآن اذعان دارد، اشکال او وارد نیست؛ زیرا قرآنی که او به اعجازش 

کند اکنون موجود است. و اگر سخن او درباره ادوار پیشین بشر است، بر فرض  اعتراف می
یشین منسوخ ها نبی یا وصی حضور داشته و با آمدن هر دینی دین پ که در تمام دوره این

جویان خواهد  شده است، نبی یا وصی در همان دوران نیز با انجام معجزه پاسخگوی حق
 بود.

ای هیچ پیامبر یا وصی و امامی  وارد است که در دوره در صورتیآری، نقد نویسنده 
کسی بخواهد از طریق معجزات مورد ادعای پیامبران اگر آنگاه  .وجود نداشته باشد

به  ،اند تشان اکنون موجود نیست و تنها از طریق پیروانشان گزارش شدهکه معجزا ،پیشین
باید پذیرفت که طریق معجزه با این محدودیت مواجه  ،صدق ادعای پیامبری آنها پی ببرد

این فرض با اصول قرآنی و کلامیِ دالّ بر وجود حجت در هر زمان ناسازگار  ولیاست. 
 است.

 العاده خارقتشخیص معجزه از دیگر کارهای  . عدم وجود راهکار عملی برای3-3
العاده وجود  تشخیص معجزه از دیگر کارهای خارقاز نظر نویسنده راهکار عملی برای 

، 1402پذیرند )انواری  دینی معجزات دیگر ادیان را نمی ، پیروان هراز این رو .ندارد
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 .در این باره توجه به چند نکته ضروری است. (152-154
این اشکال آن است که معجزاتی که خداوند متعال به دست  پیشفرض (یک)

آدمی میان معجزه و دیگر  از این رو ند.فرستد از وضوح لازم برخوردار نیست پیامبرانش می
توان  این در حالی است که با دلیل عقلی و نقلی می .افتد العاده به تردید می کارهای خارق

شخیص برخوردار است. تقریر دلیل عقلی اثبات کرد که معجزه از وضوح کافی برای ت
بودن خود  آور بدین شکل است که با توجه به ضرورت بعثت پیامبران، آنها برای اثبات پیام

نیازمند ارائۀ دلیل و مدرک هستند. از آنجا که ادعای پبامبر، نمایندگی از طرف خداوند 
مان معجزه است؛ چراکه است، پس باید دلیل او متناسب با همین ادعا باشد و این دلیل ه

تواند ادعای نمایندگی از طرف خدا را  معجزه به معنای کار خدایی و غیربشری است که می
، خدای حکیم باید آنها را همراه با معجزه به سوی مردم بفرستد. حال از این روثابت کند. 

پیامبرش ای را به  تواند معجزه اگر خداوند متعال بخواهد بر مردم اتمام حجت کند، نمی
بنابراین،  .پذیر نباشد بدهد که دارای غبار و ابهام باشد و تشخیص آن برای مردم امکان

 معجزه باید از وضوح کافی برخوردار باشد.
از ویژگی  -تر گذشت پیش چنان که-همچنین به گفتۀ قرآن کریم، معجزات پیامبران 

مقتضای این سخن آن است که خداوند متعال  .(101)اسرا:  برخوردار است بودن« بینّ»
که این وضوح و روشنی تا آنجاست  جالب آن بفرستد.با پیامبرانش  ناپذیرمعجزاتی تردید
توانید یک سوره مانند  شود اگر می ای مانند قرآن کریم به مخالفان گفته می که دربارۀ معجزه

 قرآن بیاورید!
خود به برخی وقایع به ظاهر  الکردن اشک نویسندۀ گرامی برای پررنگ )دو(

ها را به تردید در  تواند انسان شود که چنین وقایعی می کند و مدعی می العاده استناد می خارق
تواند از سوی پیروان ادیانِ ساختگی نیز مورد  معجزات نیز بیندازد و از سوی دیگر می

ب شیرازی، نجات با محمد علی شدن طناب دار سید ایشان به پاره استناد قرار گیرد.
شدن رود نیل از آب به دعای فرعون و خروج صدا از  آسای نمرود از غرق شدن، پر معجزه

 . (153، 1402کند )انواری  گوساله سامری استناد می
ها  العاده جهت فریب انسان که ممکن است گاه به امور خارق ،گرچه اصل این سخن

اشاره به قید تحدی به آن پاسخ داده  استناد شود، سخن صحیحی است که نویسنده خود با
بودن یک طریق متوقف بر این نیست که اگر  است، در عین حال، باید توجه داشت که حق

یقینی بودن راه  چنان کههم .کسی از راه آن به هدف حقی رسید از آن مطلب برنگردد
آن برگردد. شهودی بدین معنا نیست که اگر کسی از طریق شهود به مطلبی رسید، نتواند از 
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های روشنش را  کند که خداوند متعال نشانه قرآن کریم در این باره حکایت کسی را نقل می
وَ اتلُْ عَلَیهِمْ نبََاَ الَّذی آتَیناهُ آیاتنِا »به او داد، ولی او پس از مدتی پیرو شیطان گردید: 

 .(175)اعراف: « فَانْسَلَخَ مِنْها فَاتَْبَعهَُ الشَّیطانُ فکَانَ منَِ الْغاوینَ
در مکتب بابیت و  .رسد ن، استناد به موارد یادشده نابجا به نظر میایافزون بر 

شدن طناب  که پاره کنند. ضمن آن شدن طناب دار به عنوان معجزه یاد نمی بهائیت از پاره
 العاده قلمداد نشده است. جالب آن دار برای همگان روشن شد، پس هرگز یک امر خارق

شدن طناب در نوبت اول شلیک تصریح  مورد استناد نویسنده نیز بر پارهکه در کتاب 
که نویسندۀ کتاب چنین امری را معجزه  ( و هیچ نشانی از این548تا،  شود )زرندی بی می

ای  باب و بهاءالله معجزۀ قابل ارائهچون که اساساً  شود. بالاتر آن به شمار آورده دیده نمی
ر آئین بابیت و بهائیت لزوم معجزه برای اثبات ادعای پیامبری به مخاطبان خود نداشتند، د

؛ 77، 1908شود )عبدالبهاء  انکار شده و معجزات پیامبران نیز معمولاً تأویل برده می
 .(182، 1390فلاحتی و فاطمی 
که به ساختگی بودن  جای شگفتی است که نویسندۀ محترم در عین حالیهمچنین 

 .(164، 1402کند به آن استناد کرده است )انواری  می داستان نجات نمرود اعتراف
شدن رود نیل با دعای  در خصوص پر-همچنین تمسک به روایتی مرسله و ضعیف 

دربارۀ خروج صدا از گوسالۀ  .(153، 1402آور است )انواری  از موارد شگفتی -فرعون
سامری باید دقت داشت که اساساً سامری آن را به عنوان نشانۀ پیامبری خود مطرح نکرده 

السلام نیز غیرواقعی بودن  است تا بخواهد یک معجزه قلمداد شود و حضرت موسی علیه
 آن را برای مردم آشکار ساخت.

کند که از سوی  معجزه اشاره میدر « تحدی»نویسندۀ گرامی به درستی به قید  ه(س)
مطرح شده است. در عین  العاده خارقمتکلمان برای تشخیص معجزه از دیگر کارهای 

کند که برخی معجزات پیامبران بدون تحدی انجام شده و دربارۀ تحدی یا  حال، ادعا می
آنگاه به معجزات حضرت  معجزات نیز اطلاعاتی در دست نیست.عدم تحدی دیگر 

السلام اشاره  شدن آتش بر حضرت ابراهیم علیه السلام، شتر صالح و سرد هعیسی علی
 .(154-153، 1402کند )انواری  می

اولاً  .شود ، این سخن نیز پاسخ داده میشدبا توجه به آنچه در نکتۀ اول گفته 
گذارد تا نیازی به قید  معجزه از چنان وضوحی برخوردار است که جای تردید باقی نمی

جویان در صدد انکار اعجاز معجزه  د. ثانیاً قید تحدی آنجاست که برخی بهانهتحدی باش
شدن آتش بر حضرت ابراهیم  شود که مانند آن بیاورند. سرد باشند، آنگاه از آنها خواسته می
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السلام چنان روشن و  السلام و معجزات حضرت عیسی علیه السلام یا شتر صالح علیه علیه
 .نشده استه اساساً نیازی به تحدی احساس بوده است ک ناپذیرانکار

 . مطابق فنون زمانه بودنِ معجزات3-4
کند که معجزه متناسب با  اند حکمت الهی اقتضا می نویسنده با این بیان که متکلمان گفته

فنون رایج در زمان بعثت آن نبی باشد تا معجزه بودن آن توسط اهل فن تشخیص داده 
پردازد. ایشان در این باره به اشکال ملاصدرا و غزالی اشاره  شود، به نقد این سخن می

اسرائیل در مورد گوسالۀ  صحیح بود، چرا بنی -طابق با فن زمانهت-ظر کند که اگر این ن می
سامری به اشتباه افتادند؟ همچنین آیا شواهد تاریخی وجود دارد که در زمان حضرت 

رسد متکلمان با بررسی معجزۀ  عیسی علم پزشکی پیشرفت خاصی داشته است؟ به نظر می
سط ساحران صرفاً حکمی تعمیمی در خاص حضرت موسی در مقابل فرعون و تأیید آن تو

اند که معجزه باید شبیه فنون رایج در زمان آن پیامبر باشد. در حالی که  این مورد ارائه کرده
شواهد تاریخی در این زمینه در مورد سایر انبیاء وجود ندارد. بنابراین مطابقت معجزه با 

یفتاده است، در زمان حضرت در مورد تمامی معجزات اتفاق نآن که  علم زمانه، علاوه بر
 .(155-154، 1402موسی نیز در مورد گوسالۀ سامری راهگشا نبوده است )انواری 

به  .در پاسخ باید گفت، اولاً مطابقت با فنون زمانه ویژگی ذاتی یک معجزه نیست
خواه مطابق فن زمان خود باشد یا نباشد. آنچه یک کار  ،دیگر سخن، معجزه، معجزه است

کند تطابق با فن زمانۀ خود نیست، بلکه غیربشری بودن آن است.  را معجزه می ادهالع خارق
اند این امر به عنوان ویژگی معجزه بیان  در بیان متکلمانی نیز که این شرط را ذکر کرده

اند  ای نداشته بسیاری از متکلمان نیز اساساً به این مسئله اشارهآن که  ضمن .نشده است
، 1413؛ حلی 214، 1407؛ طوسی 311-310، 1411الهدی  لمع .کن)برای نمونه، 

350). 
اشکالات نویسندۀ بزرگوار در این قسمت مبتنی بر حتمیت دخالت این ویژگی در 

توان  چنین نیست. به طور مصداقی نیز با دقت بیشتر میآن که  حال ،تعریف معجزه است
سلام یا بیرون آمدن شتر ال شدن آتش بر حضرت ابراهیم علیه گفت که برای نمونه سرد

تواند از ویژگی تطابق با فن زمانۀ خود برخوردار باشد؟ حتی  السلام چگونه می صالح علیه
یک  کدام -مانند شق القمر و...-معجزات پیامبر گرامی اسلام )ص( غیر از قرآن کریم 

 مطابق فن رایج زمان خود بوده است؟
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های مختلفی دربارۀ گوساله سامری اشتباه  یل با انگیزهئاسرا که برخی از بنی ثانیاً این
کند؟ مگر در معجزه این شرط نهفته است که هیچ کس با  کردند چه چیزی را اثبات می

در بدیهی بودن یک برهان این شرط نهفته  چنان کهکند؟  دیدن کاری مشابه با آن اشتباه نمی
 آن رویگردان نشوند.نیست که همگان آن را بپذیرند یا اگر پذیرفتند از 

جا گفته نشده که سامری ادعای نبوت داشته و کار  که در هیچ تر آن از همه مهم
خود را مصداق معجزه به شمار آورده است، بلکه کار سامری موجب شد تا مردم بگویند 

فقَالُوا  فَاَخرَْجَ لَهُمْ عِجلْاً جَسَداً لهَُ خُوارٌ»السلام است.  این گوساله همان خدای موسی علیه
بنابراین، مردمی که با معجزات موسی  .(88)طه: « هذا اِلهکُمْ وَ اِلهُ موُسی فنََسِی

السلام به پیامبری او ایمان آوردند، با این واقعه از اعتقاد به معجزات موسی  علیه
السلام را بر  السلام و ایمان به پیامبری او دست برنداشتند، بلکه خدای موسی علیه علیه

 تطبیق دادند. سامری که اصلاً ادعای نبوت نداشتۀ گوسال
قومی بود که گرایش به  سرائیل بنیشاهد این مدعا آن است که اساساً قوم 

 گرایی داشت. به این آیه توجه کنید:  مادی
مُوسَی اجْعَلْ لنَا  وَ جاوزَنْا ببِنَی اسِْرائیلَ البْحَْرَ فَاَتَواْ عَلی قَوْمٍ یعْکفوُنَ علَی اَصنْامٍ لهَُمْ قالوُا یا

را از دریا عبور دادیم )ناگاه( در راه  سرائیل بنیو  :اِلهاً کما لهَمُْ آلهَِةٌ قالَ اِنَّکمْ قَوْمٌ تجَهَْلوُنَ
خود به گروهی رسیدند که اطراف بتهایشان، با تواضع و خضوع، گرد آمده بودند. )در این 

گونه که آنها  ما معبودی قرار ده، همان( به موسی گفتند: تو هم برای سرائیل بنیهنگام، 
)اعراف: « شما جمعیتی جاهل و نادان هستید.»گفت: « معبودان )و خدایانی( دارند!

138) 
خواهند که خدایی از  السلام از او می روشن است که آنها با اعتقاد به پیامبری موسی علیه

السلام، از او  به موسی علیه جنس بت برای آنها قرار دهد. همچنین بزرگان آن قوم، با ایمان
این همه . (153خواستند که خداوند متعال را برای آنها نمایان و دیدنی قرار دهد )نساء: 

دهد که گمراهی به وسیلۀ گوساله سامری به معنای ایمان به سامری و از دست  نشان می
 السلام نبوده است. ایمان به حضرت موسی علیه

السلام با مسئلۀ  لۀ ساحران و نسبت معجزه موسی علیهثالثاً نویسندۀ محترم به مسئ
السلام سحر نیست، باید به  که کار موسی علیه کند که مردم برای دانستن این سحر اشاره می

رسد  به نظر می .(154، 1402متخصصان که همان ساحران هستند مراجعه کنند )انواری 
دانستند  حران یقین داشتند و میبودن سا این سخن در اینجا نادرست است. مردم به ساحر

بندی است و واقعیتی ورای کارهای آنها نیست. از  که کارهای آنها صرفاً تردستی و چشم
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السلام تبدیل به اژدها شد و واقعاً وسایل ساحران  سوی دیگر، دیدند که عصای موسی علیه
، آیا واقعاً (. در این صورت117جای نماند )اعراف:  را بلعید و چیزی از آن وسایل بر

 السلام را دریابند؟ توانند تفاوت میان کار ساحران و کار موسی علیه همین مردم عادی نمی
رابعاً اگر مطابقت با فن رایج یک عصر به عنوان شرط معجزه پذیرفته شود، ناگزیر 

پزشکی فن  در دوران حضرت عیسی علیه السلام باید از طریق برهان ان ی اذعان کرد که
ه است؛ هرچند ما نتوانیم به لحاظ تاریخی چنین چیزی را اثبات کنیم. بنابراین، رایج بود

 هرچند چنان .توان یک اشکال جدی به شمار آورد صرف عدم وجود شواهد تاریخی را نمی
-تمام معجزات نیز  ه گفته شد، مطابقت با فن رایج ویژگی ذاتی معجزه نیست و دربارۀک

نیست. برای نمونه، دربارۀ معجزۀ  پذیر اثبات -کردهنویسنده گرامی تصریح  چنان که
توان ملتزم شد که این معجزه با فن رایج آن دوران  السلام چگونه می حضرت صالح علیه
 مطابقت داشته است؟

خامساً نویسندۀ گرامی وجود این شرط در معجزه را مستلزم مراجعه به متخصصان 
بودن کار  ان از طریق آنها به غیربشریتو بودن، می داند که در صورت منصف آن فن می

  شود. خارق العادۀ مدعی پیامبری رهنمون شد که البته خود مستلزم اقناعی بودن معجزه می
در پاسخ، ضمن تأکید چندباره بر این نکته که اساساً این شرط ویژگی ذاتی معجزه 

اگر کسی که است توان گفت روشن  رود تا بخواهد مورد چالش قرار گیرد، می به شمار نمی
تواند به هر کسی مراجعه کند و باید زحمت شناسایی  به دنبال حقیقت باشد، نمی

که تشخیص معجزه از دیگر کارهای  متخصص منصف را به خود بدهد. نکتۀ دیگر آن
پایۀ همین امر است که ساحران به  بر .برای خود متخصص امری یقینی است العاده خارق

که هرچند  السلام یقین داشته و به او ایمان آوردند. ضمن آن علیهاعجاز کارهای موسی 
رود، ولی چنین نیست که  مراجعه به متخصص برای دیگران ذاتاً یک راه یقینی به شمار نمی

جو را به  انسان حقیقت در اینجا عقل یقینی و بدیهیْ که فاقد اعتبار باشد. توضیح آن
و را به عمل به تشخیص متخصص ملزم دهد و همان عقل نیز ا متخصص ارجاع می

کند. بنابراین، هرچند مراجعه به متخصص ذاتاً یک راه یقینی نیست، ولی پشتوانۀ یقینی  می
 کند. را به همراه خود دارد که اعتبار آن را دوچندان می

 . امکان ارائۀ تفسیرهای طبیعی از معجزات3-5
توان  ملاً تفسیرهای طبیعی متعددی مینقد دیگری که نویسنده به معجزه دارد آن است که ع

که در این صورت دلالت خود را برای اثبات مدعا از دست خواهد  ،از معجزه ارائه کرد
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داد. نویسنده آنگاه برای اثبات مدعای خود به تفاسیر طبیعی که برخی متفکران غربی از 
ند )انواری ک اند، اشاره می السلام ارائه کرده معجزات حضرت موسی و عیسی علیهما

1402 ،155-156). 
در پاسخ به این نقد باید گفت که اولاً نویسنده با این اشکال اساساً منکر وقوع هر 

ها با خداوند متعال  و عملاً با این نگرش، ارتباط میان تمام پدیده ،پدیدۀ الهی خواهد شد
ر طبیعی روبرو تواند با تفسی گردد؛ چراکه هر پدیدۀ الهی از سوی برخی افراد می قطع می

تواند استجابت هیچ دعایی را  شود. برای نمونه، نویسنده با اتخاذ چنین رویکردی نمی
 تواند تأثیر نقش ارادۀ الهی در زلزله، سیل و خسوف و کسوف را بپذیرد. بپذیرد. ایشان نمی

 بودن معجزات حضرت موسی و عیسی علیهما عجیب آن است که نویسنده خود به معجزه
 گویی به تفاسیر طبیعی یادشده است. اور دارد، بنابراین او نیز موظف به پاسخالسلام ب

که نویسنده به آنها  ،ثانیاً نکتۀ مهم آن است که با نگاه دقیق به تفسیرهای طبیعی
 کدام قابل اعتنا نیستند، و این به دلیل ویژگی روشن شود که هیچ اشاره دارد، روشن می

چیز، باید توجه داشت که لازم است معجزه را از منبع  هربودن امر معجزه است. پیش از 
معتبر گرفت تا جزئیات آن با دقت بیان شود. ممکن است گزارش نادرست از معجزه راه را 

گزارش دقیق از آن، غیربشری بودن آن را به روشنی آن که  برای تفسیر طبیعی باز کند، حال
که مورد استناد مونتگمری وات -دن دریا ش کند. در گزارش قرآنی معجزۀ شکافته اثبات می

آن  توجه به چند نکته قابل توجه است. نخست -و اشارۀ نویسندۀ گرامی قرار گرفته است
از دریا سخن به میان نیامده، بلکه تصریح  سرائیل بنیدر گزارش قرآنی صرفاً از عبور که 
در دو طرف قرار  رگکوه بز ای که دو طرف آب همچون دو قطعۀ گونه شود که دریا به می
 آید.  شود و از میان آنها یک راه خشکی به وجود می گیرند، از هم شکافته می می

برای آنها راهی ما به موسی وحی فرستادیم که: شبانه بندگانم را )از مصر( با خود ببر و 
که نه از تعقیب )فرعونیان( خواهی ترسید، و نه از غرق شدن در  خشک در دریا بگشا

 (77)طه: « دریا!
 ای دیگر چنین آمده است:  و نیز در آیه

دنبال آن به موسی وحی کردیم: عصایت را به دریا بزن! )عصایش را به دریا زد،( و ه و ب
 (63)شعراء:  دریا از هم شکافته شد، و هر بخشی همچون کوه عظیمی بود.

عصایی که پس از همان -السلام به دریا  که این کار با زدن عصای موسی علیه دوم آن
به دیگر سخن، اگر  .انجام شده است -های ساحران را بلعید شدن به مار، طناب تبدیل

السلام همان بود که به اذن خدا توانست تبدیل به اژدها شود و  عصای موسی علیه
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این همه  شکافد. های ساحران را ببلعد، همین عصا به اذن الهی دریا را از هم می طناب
 تواند یک کار بشری به شمار آید. اقعیت دارد که این کار هرگز نمینشان از این و

السلام نیز  حضرت عیسی علیهدست  کردن مردگان به همچنین دربارۀ معجزۀ زنده
این احتمال مطرح شده که ممکن است حالت مرگ با حالت بیهوشی اشتباه گرفته شده 

بر اساس آن که  غیروحیانی است، حالهای  باشد. طرح این احتمال به دلیل اعتنا به گزارش
کردن مردگان است. امثال مونتگمری  گزارش وحیانی قرآنی، آنچه اتفاق افتاده همان زنده

اند برای این حقیقت تفسیر طبیعی ارائه دهند، به طرح احتمال یادشده  وات چون نتوانسته
به خلاف تصور -گوید  اند. با دقت بیشتر باید گفت در حقیقت آنچه وی می روی آورده

اساساً تفسیر طبیعی از معجزه نیست، چون وی دربارۀ آنچه واقعاً اتفاق  -نویسندۀ گرامی
که دقت در اطراف یک گزارش صحیح از معجزه راه  حاصل آن افتاده سخن نگفته است.

 بندد. را برای تفاسیر طبیعی از آن می
ه شخصیت بزرگ در پایان این قسمت از بحث، اشاره به تناقض پنهانی که س

خالی از لطف نیست. ایشان از سویی، با  اند یادشده و نیز نویسندۀ گرامی مرتکب آن شده
مجموع اشکالات خود، بر عدم وجود راهکار عملی برای تشخیص معجزه از غیرمعجزه 

رشد، غزالی و ملاصدرا  بندی سخنان ابن کند، از سوی دیگر، در جمع پافشاری می
رچه منکر وقوع معجزات نیستند، این راه را برای صدق دعوی نبوت ایشان اگ»نویسد:  می

 .(150، 1402)انواری « دانند مناسب نمی
پرسش اساسی آن است که اگر راهکار عملی برای تشخیص معجزه از غیرمعجزه 
وجود ندارد، چگونه این سه شخصیت، با وجود مشکلات مورد ادعای نویسنده برای 

اند  اند؟ به علاوه، اگر واقعاً آنچه را که معجزه دانسته ذعان کردهمعجزه، به وقوع معجزات ا
اند که آن را مناسب صدق دعوی نبوت  معجزه بوده، چه تعریفی از معجزه در سر داشته

تواند پیامبری پیامبر را ثابت نکند، اگر هم معجزه  اند؟ اگر واقعاً معجزه بوده، نمی ندانسته
 اند؟ هنبوده، چرا آن را معجزه دانست

 های پیشنهادی نویسنده . راه4
نویسنده به استناد سخنان ملاصدرا و غزالی در مجموع دو راه برای تشخیص صحت 

 (دو؛ )نزدیکی و تشبه روحی به پیامبر (یک: )کند ادعای فرد مدعی پیامبری مطرح می
ل پیامبر را در ادامه نیز به نقل از مرحوم سبزواری، بررسی افعال و احوا بررسی معارف آنها.
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ایشان  داند. ها می برای جذب انسان -العاده خارقنسبت به کارهای -تری  عامل مناسب
 نویسد:  می

راه شناخت وی رسیدن به تجربۀ عرفانی و حال و هوای معنوی ایشان است. به نظر 
رسد که ایمان مسلمانان اولیه نیز از همین راه بوده است و نه از طریق مشاهدۀ معجزات  می

ساز قرآن و مشاهدۀ احوال و سکنات  های انسان پیامبر اسلام. یعنی ایشان با شنیدن پیام
 (157، 1402آوردند و نه با بررسی ادبی قرآن. )انواری  پیامبر به ایشان ایمان می

 های پیشنهادی نویسنده ارزیابی راه. 4-1
 :های پیشنهادی نویسنده، توجه به چند نکته ضروری است در بررسی راه

ها بعد از تشبه  از کجا باید دانست که فرد مورد نظر پیامبر است تا انسان (یک)
روحی به او یقین پیدا کنند که او از طرف خدا آمده؟ تصور کنید یک فرد مرتاض ادعای 

کند  نبوت کند، افرادی نیز بتوانند تشبه روحی به او پیدا کنند. آیا صرف این تشبه اثبات می
؟ به دیگر سخن، تشبه روحی به فرد صاحب عنوان هیچ دلالتی بر اثبات که او پیامبر است

 عنوان مورد ادعا ندارد.
اگر مقصود از تشبه روحی به پیامبر آن است که روح افراد به لحاظ وجودی به  (دو)

شود که چه ملاکی برای تعیین مقدار  روح پیامبر نزدیک شود، آنگاه این پرسش مطرح می
ها از کجا باید بدانند که الان چه مقدار به روح فرد مدعی  ارد؟ انساناین نزدیکی وجود د
اند و باید چقدر و تا چه هنگام به روح او نزدیک شوند تا صحت و  پیامبری نزدیک شده

که آیا اساساً تشبه روحی به پیامبری که  سقم مدعای پیامبری او ثابت شود؟ نکتۀ دیگر آن
روشن است که این سخن بیش از یک ملاک  ذیر است؟پ چند قرن پیش زندگی کرده امکان

 بدون قاعده نیست و موجب سرگردانی آدمی خواهد بود.
بر فرض که تشبه روحی به مدعی پیامبری بتواند پیامبری او را ثابت کند.  (سه)

وهوای  نویسندۀ گرانقدر چگونه انتظار دارد که همگان از طریق تجارب عرفانی و حال
تواند به همگان  ادعای یک مدعی پیامبری ببرند؟ آیا خداوند متعال میمعنوی پی به صدق 

پیدا کردن تجربۀ آن که  د، حالنتکلیف کند که به فرد مدعی پیامبری تشبه روحی پیدا کن
پذیر نیست؟ در این  ها برای دیگران امکان عرفانی در این موارد جز برای اندکی از انسان

 صورت تکلیف دیگران چیست؟
کند که ایمان  ن، ایشان برای تأیید راه پیشنهادی خود ادعا میایافزون بر  (چهار)

که افراد چگونه و از  مسلمانان اولیه نیز از همین راه بوده است. در پاسخ باید گفت، این
کنندۀ درستی آن طریق باشد. افراد  تواند تعیین آورند نمی چه طریقی به یک پیامبر ایمان می
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پس با منطق نویسندۀ  .اند ارند که از راه معجزه به پیامبر ایمان آوردهفراوانی نیز وجود د
به دیگر سخن، پرسش ما از  گرامی، معجزه نیز باید یک راه تشخیص به شمار رود.

نویسنده آن است که ایشان چگونه اسلام را دین حق و پیامبرش را پیامبر حق تلقی کرده تا 
ه عنوان ملاک تشخیص صدق پیامبر معرفی کند؟ آوردن افراد به ایشان را ب روش ایمان

پرستی ایمان بیاورند.  پرستان از یک راه مشخص به دین شیطان فرض بگیرید امروزه شیطان
های  پیروان فرقۀ یمانی و آیین بهایی هر کدام از راهی به دین خود ایمان بیاورند. آیا راه

بری است؟ روشن است که آوردن آنها برای ما ملاک تشخیص صدق مدعای پیام ایمان
به آن که  نه ،ابتدا باید به طور پیشینی راه تشخیص صدق ادعای مدعی پیامبری تعیین شود

ایشان آن که  جالب اند. طور پسینی ببینیم پیروان یک دین چگونه به پیامبر ایمان آورده
یک را  به روحیداند، آنگاه ایمان مسلمانان اولیه از راه تش های عوام می معجزه را راه انسان

 ن اولیه غیر از عوام مردم هستند؟د. آیا مسلمانانآور راه خاص به شمار می
نویسندۀ گرانقدر بررسی معارف فرد مدعی پیامبری را راه تشیخص صدق  (پنج)

ادعای او به شمار آورده است. در بررسی این سخن، باید گفت که اگر مقصود از معارف، 
 .هاست ترک میان همۀ ادیان و انسانچنین معارفی مش که ،معارف عقلی و اخلاقی است

اگر مدعی پیامبری سخنی غیرعقلی و غیراخلاقی به زبان آورد، روشن است که او  ،آری
توان از این  تواند پیامبر تلقی شود. ولی اگر سخنان او مطابق عقل و اخلاق بود، آیا می نمی

طریق، او را پیامبر به شمار آورد؟ پاسخ منفی است. زیرا اگر وظیفۀ پیامبر صرفاً بیان 
ل نظری و عملی انسان خود به آنها واقف است، دیگر نیازی به پیامبر سخنانی باشد که عق

توجهی از آن ناظر به  کند، ولی بخش قابل نیست. هرچند پیامبر بر معارف عقلی تأکید می
توان معارف یادشده  رسد. در این صورت، چگونه می معارفی است که عقل بشر به آنها نمی
فرض بگیرید، دو مدعی پیامبری وجود داشته باشد.  را بررسی و آن را مطابق واقع دانست؟

یکی از آن دو بگوید که نماز ظهر چهار رکعت و دیگری بگوید که نماز ظهر سه رکعت 
آزمایی کرد؟ از این مختصر به روشنی دانسته  توان این دو سخن را راستی است. چگونه می

 اثبات صدق او نیست. شود که بررسی معارف فرد مدعی پیامبری راهکار عملی برای می

 . بررسی معجزه به عنوان راهی جهت تشخیص پیامبری پیامبر5
که ناظر به اشکالات نویسنده محترم است، باید  ،در بررسی معجزه، دو پرسش بسیار مهم

 پاسخ داده شود.
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دلالت معجزه بر صدق ادعای پیامبری یقینی است یا اقناعی؟ به دیگر  (یک)
نی معجزه، آیا دلالتش بر صدق ادعای پیامبری نیز یقینی سخن، در صورت تشخیص یقی

 است؟
توان ثابت کرد که فلان کار معجزه است یا خیر؟ راه تشخیص  چگونه می (دو)

 معجزه از غیرمعجزه چیست؟
برای پاسخ به این پرسش، باید معجزه را تعریف کرد. در اصطلاح متکلمان، 

نکتۀ  دی و نبوت و غیرقابل تعلیم و تعلم است.، همراه با ادعای تحالعاده خارقمعجزه کار 
بدین معنا که  ،بودن معجزه است« غیرقابل تعلیم و تعلم»بسیار مهم در این تعریف، قید 

، 1413حلی نک. معجزه کاری غیربشری و به دیگر سخن کاری الهی است )برای نمونه، 
 .(282، 1422؛ فاضل مقداد 351

بودن یک کار، دلالت  در صورت اثبات معجزه توان گفت که با تعریف یادشده، می
به نحو قطعی و یقینی است. چراکه ادعای پیامبر آن  معجزه بر صدق ادعای مدعی پیامبری

از  .است که از طرف خداوند متعال آمده است. از سوی دیگر، معجزه نیز کار خدایی است
کند که فاعل این کار از تواند ثابت  ، اگر ثابت شود که فلان کار، معجزه است، میاین رو

شود. بنابراین، دلالت معجزه بر  سوی خداوند متعال آمده است و ادعای پیامبر تأیید می
 صدق ادعای پیامبری قطعی و یقینی است و نه اقناعی.

بارها  چنان که، به دو نکتۀ مهم اشاره کرد: نخست در پاسخ به پرسش دوم، باید
ساختن معجزه با پیامبران آن است که مردم بتوانند  اشاره شد، هدف خدای متعال از همراه

پیامبران را بشناسند. در این صورت، اگر معجزه امری روشن نباشد، این هدف نقض 
خواهد شد و نقض غرض بر خداوند قبیح است. بنابراین، معجزه امری روشن است و بر 

ن از سوی قرآن کریم دهد. این سخ جو تردیدی در آن به خود راه نمی این اساس، انسان حق
بارها  چنان که ،بودن آن مورد پذیرش نویسندۀ گرامی است، تأکید شده است که حق ،نیز

معجزات پیامبران الهی را اموری روشن معرفی کرده است. برای نمونه، قرآن کریم، پس از 
شدن عصا به مار و  یعنی تبدیل-السلام  ذکر دو معجزۀ اصلی حضرت موسی علیه

فَذانِک برُْهانانِ منِْ »فرماید:  می -گریبانکردن آن از  دست پس از خارج درخشان شدن
این دو برهان روشن از پروردگارت به  :رَبِّک اِلی فرِْعَوْنَ وَ ملَاَئهِِ اِنَّهُمْ کانُوا قوَمْاً فاسقِینَ

، همچنین ؛32)قصص: « سوی فرعون و اطرافیان اوست، که آنان قوم فاسقی هستند
 ، تشخیص معجزه امری قطعی خواهد بود.شد هبا توجه به آنچه گفت. (101اسراء: 
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طلبی در معجزه است.  شود قید تحدی و مبارزه نکتۀ دوم که کمتر بدان توجه می
هستند که نیازی به تحدی در آنها دیده  ناپذیراگرچه معجزات چنان روشن و تردید

کند، فرقش با سایر  همراه می شود، در عین حال، آنجا که نبی کارش را با تحدی نمی
هرگز همراه با  -غیر از معجزه- العاده خارقگردد. کارهای  روشن می العاده خارقکارهای 

ناپذیری نیست. ولی معجزه هماوردطلبی  ادعای آنها نقض ؛طلبی نیستند تحدی و مبارزه
 ناپذیری دارد. کند و ادعای شکست می

ای است که ادعای  العاده خارقکار  ، عوام مردم آنگاه که بداننداز این رو
بودن آن یقین پیدا کنند. البته ممکن است  توانند به معجزه ناپذیری دارد، می شکست

ناپذیری  ای انجام دهند و به دروغ ادعای شکست العاده خارقبازان نیز کار  ساحران و شعبده
گاه ( 1) .رت استبه سه صو العاده خارقدر اینجا تشخیص معجزه از سایر کارهای  کنند.

توان پی برد که او در گذشته نیز اهل سحر، جادو  با بررسی پیشینۀ زندگانی او به راحتی می
کار مورد ادعای او نیز از همین قبیل خواهد بود. این در  از این روو گویی بوده،  و دروغ

که  آن اند. جالب حالی است که پیامبران، به شهادت تاریخ، هرگز اهل سحر و جادو نبوده
خواستند پیامبری یک پیامبر را زیر سؤال ببرند، او را به  گاه می سران کفر و شرک نیز هر

گاه ممکن است او فاقد پیشینۀ ( 2. )(24کردند )غافر:  دروغ، متهم به ساحر بودن می
گویی او از سوی متخصصان  یادشده باشد. در اینجاست که در مواردی تشخیص دروغ

گاه نیز ممکن است ( 3) شوند. به غیربشری بودن آن واقف میاست که در بدو امر 
بودن او را تشخیص دهند. در اینجاست که حکمت الهی  گو متخصصان نتوانند دروغ

انجام داد و  العاده خارقبودن او را آشکار سازد. اگر کسی کاری  گو کند که دروغ اقتضا می
کرد، در حقیقت، او ادعای رسالت  ناپذیری و غیربشری بودن آن را به دروغ ادعای شکست

بودن  گو در این صورت، اگر متخصصان امر نتوانند دروغ .از جانب خداوند متعال را دارد
او را ثابت کنند، و از سوی دیگر، خداوند نیز او را رسوا نسازد، رسالت دروغین او از 

ناسازگار جانب خداوند حکیم تأیید شده است. روشن است که این کار با حکمت الهی 
کند که در این موارد مستقیم یا  اقتضا می خداوند متعال ، حکمتاز این رو .است

 بودن او را هویدا سازد. گو غیرمستقیم دروغ
ای انجام داد و ادعای رسالت از جانب خداوند  العاده خارقبنابراین، اگر کسی کار 

گردد که کار او واقعاً  متعال را داشت و کسی نتوانست ادعای او را نقض کند، روشن می
 معجزه بوده و او رسول الله است.
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که وقتی خداوند حکیم پیامبرانش را با معجزات به سوی مردم  نکتۀ پایانی آن
و ایمان بیاورند و کنند فرستد، انتظار دارد که مردم از طریق همین معجزات او را تأیید  می

وت و درستی ایمان از راه این چیزی نیست جز دلالت قطعی معجزه بر صدق دعوی نب
 معجزه.

 گیری نتیجه
« چرا معجزه راهی مناسب برای اثبات صدق دعوی نبوت نیست»این مقاله در نقد مقالۀ 
منتشر شده بود و بر ضعف ایمان از راه معجزه و همین مجله  41نوشته شده که در شمارۀ 

 مخدوش بودن این طریق برای صدق دعوی نبوت تأکید داشت.
رشد، غزالی  محترم اشکالاتی از سه شخصیت بزرگ دنیای اسلام یعنی ابننویسندۀ 

و ملاصدرا و اشکالاتی نیز از جانب خود بر معجزه وارد کرد که به طور عمده بر دو محور 
ای از اشکالات بر دلالت معجزه بر صدق دعوی نبوت متمرکز بود و  پاره :استوار بود

یابی  راهکار عملی برای تشخیص معجزه یا دست ای دیگر از اشکالات به عدم وجود پاره
 گشت. به معجزات پیشین برمی

معجزه به عنوان راه »شده بر نظریۀ  یک از اشکالات مطرح رسد هیچ به نظر می
ترین نقد بر این اشکالات آن است که  وارد نیست. ساده «تشخیص صدق مدعی پیامبری

 ناپذیرآنها را با دلیل و سندی انکار خداوند حکیم جهت اثبات رسولانش برای مردم باید
همراه کند که قابلیت شناسایی از سوی مردم را داشته باشد. اگر این دلیل دارای غبار و 

شود. افزون بر آن، قرآن کریم که از سوی سه  ابهام باشد، بر مردم اتمام حجت نمی
جزات پیامبران شخصیت یادشده و نویسندۀ گرامی به عنوان متن وحیانی پذیرفته شده، مع

به دیگر سخن، وقتی خداوند رسولان خود را با  کند. را اموری بیّن و روشن معرفی می
فرستد، انتظار دارد که بندگانش از راه همین معجزات، نبوت او  معجزاتی به سوی مردم می

 قطعی و ایمان از راه معجزهباید بنابراین دلالت معجزه بر صدق دعوی نبوت  .را بپذیرند
که معجزه راه مناسبی برای تشخیص صدق ادعای  . البته اینباشدایمانی درست  دبای

پیامبری پیامبر است، متضمن این نکته نیست که اگر کسی از این طریق به پیامبری یک 
 پیامبر ایمان آورد، در آینده از ایمان خود دست برندارد.

ردیدی نیست، در همچنین هرچند در برتری راه شهودی نسبت به راه غیرشهودی ت
عین حال، قوت ایمان که امری قلبی است، لزوماً وابسته به قوت طریق وصول به آن 
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، تضعیف ایمان افرادی که از راه غیرشهودی به پیامبری یک پیامبر ایمان از این رو .نیست
 اند، منطقاً صحیح نیست. آورده

که از سه  -عارف اویعنی تشبه روحی به پیامبر و بررسی م-راه پیشنهادی نویسنده 
بر فرض که امکان  .شخصیت یادشده گرفته شده بود، مبتلا به اشکالات متعددی است

پذیر باشد، پس از این تشبه و نزدیکی، چگونه  تشبه و نزدیکی به فرد مدعی پیامبری امکان
آورد از دو حالت کلی خارج  شود که او پیامبر است؟ همچنین معارفی که پیامبر می ثابت می

گریز وجود  گریز. از آنجا که امکان بررسی معارف عقل پذیر است و یا عقل یا عقل ،یستن
 نیز پذیرفتنی نیست. -بررسی معارف پیامبر- ، راه پیشنهادی دوماز این روندارد، 
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